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 دانشجوی گرامی 

 

اد، قـرار های موسسه فاضل بدلیل حل مسائل متنوع، ارتباط زنده و دو طرفه بین دانشجو و اسـتحضور در کلاس

میـزان  هـای کلاسـی کـه ضـنن آن ازدر جو کنکور، ایجاد انگیزه رقابت، رفع اشکالات دانشجو و آزمـونگرفتن 

 توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد.شوید انتخابی است که ننیآمادگی خود مطلع می

 

ه شركت در كنکورهای هماهنگ كشوری موسسه فاضل به شما این امکان را می دهد كه جایگا

 واقعی خود را در رتبه بندی  كشوری بیابید چرا كه علاج واقعه قبل از وقوع باید كرد.
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 سخن مولف:

ان ال بیحآنچه در مطالعه متون فقه اهمیت دارد، دست یابی به ترجمه واژه به واژه و در همان 

وه قضائیه کننده دقیق مفاهیم است، از آنجا که نقش درس متون فقه در آزمون وکلای ق

بسیار مهم است در این کتاب تلاش شده با توجه و مراجعه به منابعی که کتاب 

ن آکنار  را شرح نموده اند، ترجمه ای قابل درک از این کتاب ارائه شود و در« تحریرالوسیله»

ا برای هر مسئله پرسش های چهارگزینه ای مطرح شود تا مطلب به طور کامل تفهیم شود. ب

 ماید.که مطالعه این کتاب کمک مؤثری در راه پیروزی داوطلبین در این آزمون نامید به این

         

 صدیقه گلستان رو
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 تقدیم به

  همه آنهایی كه در راه استقرار عدالت راستین گام بر می دارند...
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 كتاب الوكالةتحریر الوسیلة؛ فصل اول: 

 ول: کتاب الوکالةا

 ها، ه حالو هی تفویض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاته، أو إرجاع تَمشِیةِ أمر من الأمور إلیه ل

أو  و هی عقد یحتاج إلى إیجاب بکل ما دل على هذا المقصود، کقوله وکلتک أو أنت وکیلی فی کذا

کل ما ول بیه، و قبفوضته إلیک و نحوها، بل الظاهر کفایة قوله: بع داری قاصدا به التفویض المذکور ف

اة بالمعاط قوعهاودل على الرضا به، بل الظاهر أنه یکفی فیه فعلُ ما وُ کِلَ فیه بعد الإیجاب، بل الأقوى 

 بأن سلمّ إلیه متاعا لیبیعه فتسلمّه لذلک،

إلیه  صولهابل لا یبعد تحققها بالکتابة من طرف الموکل و الرضا بما فیها من طرف الوکیل و إن تأخر و

 ، فلا یعتبر فیها الموالاة بین إیجابها و قبولها، مدة

« ارکدی بیع أنا وکیلک ف»و بالجملة یتسع الأمر فیها بما لا یتسع فی غیرها، حتى أنه لو قال الوکیل: 

 صح و تَمَّ و إن لم نکتف بمثله فی سائر العقود.« نعم»مستفهما فقال: 
ور رى از امختن امل حیاتش، برایش انجام دهد؛ یا راه انداسپردن کارى به دیگرى است تا آن را در حا« وکالت»

فظى که له هر برا براى او در حال حیاتش، به او ارجاع دهد. و وکالت عقدى است که به ایجاب احتیاج دارد 

م ردکگذار اوبه تو »یا « تو وکیل منى در این ...»یا « وکالت دادم به تو»دلالت بر این مقصود نناید مانند قول او 

باشد که  در حالى که قصدش این« ام را بفروشخانه»و مانند اینها. بلکه ظاهر آن است سخن او: « فروش آن را

ر به دلالت یزى کچبه او امر فروش خانه سپرده شود برای ایجاب عقد کفایت کند و به قبول احتیاج دارد با هر 

ای یجاب، براد از که به او وکالت داده شده، بع رضایت به آن بنناید، بلکه ظاهر آن است که انجام دادن آنچه

ى شود، به این صورت که کالایى را براکند؛ بلکه اقوى آن است که وکالت با معاطات واقع مىقبول، کفایت مى

 فروش به او بدهد و او به خاطر آن، آن را تحویل بگیرد.

رف طست از و رضایت به آنچه در آن هبلکه بعید نیست که وکالت تحقق پیدا کند با نوشتن از طرف موکّل 

 یست.نوکیل اگر چه وصول آن نوشته مدتى به تأخیر بیفتد؛ پس موالات بین ایجاب و قبول آن معتبر 

تفهام و ور اسطخلاصه، امر در وکالت توسعه دارد به حدّى که در غیر وکالت نیست، حتى اینکه اگر وکیل به 

است اگر چه مثل  صحیح« بلى»پس جواب بگوید: « وکیل تو هستم؟ات من آیا در فروش خانه»پرسشی بگوید: 

 آن را در سایر عقود کافى ندانیم.
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 . آیا وکالت به صورت معاطات محقق محقق می شود؟ مشاوران1

 ب( اقوی صحت وکالت معاطاتی است.    الف( وکالت معاطاتی نافذ نیست.

 ترک چنین وکالتی است.د( احتیاط در    ج( وکالت معاطاتی واقع ننی شود.

امل گزینه ک با کدام این عبارت درباره عقد وکالت "الموالاة بین ایجابها و قبولها فیها  ...............". 2

 می شود؟
 د( لا یُعتبََرُ   ج( یَصبُ    ب( یبطُلُ   الف( یعُتبَرَُ 

 . کدام گزینه صحیح است؟3

 ی شود.صریح در عقد وکالت باشد و بدون آن واقع ننالف( وکالت احتیاج به ایجاب به لفظی دارد که 

 ب( قبول وکالت باید لفظی باشد و انجام کار مورد وکالت به عنوان قبول کافی نیست.

 ج( تحقق عقد وکالت با کتابت و نگارش ایجاب از سوی موکل بعید نیست.

 کند. ی عقد کفایت ننید( اگر وکیل از موکل بپرسد که وکیل تو هستم و موکل تأیید کند برای انشا

  می کند؟ ا کاملکدام یک عبارت ر . در تعریف وکالت: هی تفویض الامر الی الغیر لیعملٌَ له ............4

 د( مشروط بوفاتهِِ  ج( بعد ایجاب  ب( بعد مَناته  الف( حال حیاتهِِ 

 . در وقوع وکالت کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟5
 ب( بین ایجاب و قبول موالات شرط نیست.  یجاب و قبول کافی نیست.الف( توالی عرفی بین ا

 د( موالات بین ایجاب و قبول شرط است.   ج( به صرف ایجاب وکالت محقق می شود.

باره  ه در اینام گزینمسُتَفهِما، فقال: نعم. صحَ و تمَّ کد« أنا وکیلُکَ فی بیع دارکَِ». لو قالَ الوکیل: 6

 صحیح است؟

 وکیل برای فهنیدن به موکل بگوید: من وکیلت هستم و او قبول کند، صحیح است. الف( اگر

 ب( وکالت با هر ایجابی واقع ننی شود و باید صریح باشد.

 د.ج( اگر کسی به دیگری بگوید خانه ام را بفروش به قصد تفویض کار به او، وکالت محقق می شو

 هستم و موکل بگوید: بله. صحیح است. د( اگر وکیل بپرسد: من وکیل تو در فروش خانه ات
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ء کقوله مثلا إذا التنجیز بمعنى عدم تعلیق أصل الوکالة على شی 1یشترط فیها على الأحَوطَ 1مسألة 

قدم زید أو أهَلَ هلال الشهر وکلتک فی کذا، نعم لا بأس بتعلیق متعلقها کقوله أنت وکیلی فی أن تبیعَ 

 ی شِراءِ کذا فی وقت کذا.إذا قدم زید أو وکلتُک ف داری

اگر »ثلا: میعنى معلق نکردن اصل وکالت بر چیزى، مانند قول او  طا در وکالت تنجیز شرط استاحتیا -1مسألة 

الى وکالت اشک ولى معلق کردن متعلق«. ننایمزید آمد یا اگر هلال اول ماه دیده شد تو را در این کار وکیل مى

ت دادم وکال»یا  «ام را در صورتى که زید بیاید بفروشىو وکیل منى در اینکه خانهت»ندارد. مانند این که بگوید: 

 «.به تو در خریدن فلان چیز در وقت فلان موقع

 

 . کدام گزینه در ایجاب عقد وکالت صحیح نیست؟ 7

 ب( بِع داری قاصداً به التفویض النذکور فیه   الف( أنتَ وکیلی فی أن تبیعَ داری، إذا قدِم زید.

 د( إذا أهل هلال الشهر وکلَتُکَ فی کذا   ج( وکلَتُکَ فی شراء کذا فی وقت کذا

 اورانکدام گزینه صحیح است؟ مش« و یصح تعلیق التصرف مع ...... الوکالة ». با توجه به عبارت 8
  .الف( بأن یقول: وکلتک فی کذا و لا تتصرف الاّ بعد شهر

 دٌ.ب( بأن یقول: وکلتک فی کذا، اِن جاء زی

   ج( بأن یقول: وکلتک فی کذا، بِقُدوم النسافر.

 ( بأن یقول: وکلتکَ فی کذا، بطلوع الشنس.د

 . یشترط فیها ................. در وکالت شرط است:9
 ب( تنجیز عقد                الف( تعلیق عقد

 د( تعلیق عقد و متعلق عقد   ج( تصریح در صیغه عقد

 
  

                                                           
 علی الاحوط یعنی به احتیاط نزدیک تر است که این کار انجام شود..  1
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کیل و لا  التویشترط فی کُل من الموکل و الوکیل البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا یصَحُ 2مسألة 

لى عقد عالتوکُل من الصبی و المجنون و المکره، نعم لا یشترط البلوغ فی الوکیل فی مجرد إجراء ال

 الأقرب، فیصح توکیله فیه إذا کان ممیزا مراعیا للشرائط، 

 و فلسلموکل کونه جائز التصرف فیما و کل فیه، فلا یصح توکیل المحجور علیه لسفه أو یشترط فی ا

 فیما حجر علیهما فیه دون غیره کالطلاق، 

ید إن ع الصو أن یکون إیقاعه جائزا له و لو بالتسبیب، فلا یصح منه التوکیل فی عقد النکاح أو ابتیا

رم المح من مباشرة ما توکل فیه، فلا تصح وکالة کان محرما، و فی الوکیل کونه متمکنا عقلا و شرعا

 فیما لا یجوز له کابتیاع الصید و إمساکه و إیقاع عقد النکاح.

، پس وکیل ننودن و وکیل شدن در هر یک از موکل و وکیل، بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است -2مسألة 

شرط نیست،  2عقد، بلوغ در وکیل بنابر اقرب بچه و دیوانه و مکرَه )مجبور( صحیح نیست البته فقط در اجراى

 .پس وکیل ننودن بچه در اجراى عقد، صحیح است در صورتى که منیّز بوده و شرایط را مراعات کند

یه به محجور علگرفتن دهد، تصرفش در آن جایز باشد؛ پس وکیل و در موکّل شرط است که در آنچه وکالت مى

 پولى )ورشکستگى( در آنچه که در آن محجور شده صحیح نیست بر خلاف آنچه در آنخاطر سفاهت یا بى

 تواند دیگرى را وکیل کند. محجور نشده مانند طلاق که مى

در عقد  شخص گرفتن، جایز باشد، پس وکیل 3برایش و لو به تسبیبمورد وکالت شرط است که واقع ساختن 

ن عقلى و شرعى و در وکیل شرط است که تنکُم باشد صحیح نیست حرِخریدن شکار در صورتى که مُنکاح یا 

داشته باشد که خودش در آنچه که وکالت پیدا کرده انجام دهد پس وکیل شدن محرم در آنچه که براى محرم 

 باشد مانند خریدن شکار و نگاهدارى آن و واقع ساختن عقد نکاح.جایز نیست صحیح ننى

 

 .کدام یک در عقد وکالت در وکیل و موکل شرط نیست؟ 10

 د( قصد    ج( اختیار  ب( عدم اضطرار  الف( بلوغ و عقل

 . لا یُصحُِّ التوکیل و التوکُّل منِ ........11
 ب( الصبی و النضطر و النکرَه                    الف( الصبی و النجنون و النکرهَ

 د( من النجنون و النحجور    النکرهَج( النجنون و النحجور و 

 . در کدام مورد وکالت به صورت صحیح و نافذ واقع می شود؟12
 ب( وکیل بر اصل عقد وکالت اکراه شود.   الف( موکل بر اصل عقد وکالت اکراه شود.

 د( وکیل در حال جنون قبول وکالت کند.   ج( موکل بر متعلق وکالت اکراه شود.

 عقد وکالت: . وکالت صغیر در13
 ب( می تواند وکیل یا موکل باشد.    الف( مطلقا صحیح است.

 د( فقط در اجرای عقد می تواند وکیل باشد.    ج( فقط می تواند موکل باشد.

                                                           
 علی الاقرب یعنی چند دیدگاه وجود دارد، اما بنابر دیدگاهی که به واقع نزدیک تر است..  2
 . یعنی به واسطه، صحیح باشد، محرم خودش ننی تواند عقد نکاح کند، پس ننی تواند در این مورد وکیل بگیرد. 3
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 . کدام گزینه صحیح است ؟ مشاوران14
 الف( یصح توکیل النحجور علیه لسفه أو فلس فینا حجر علیهنا فیه.

 علیه لسفه أو فلس عن غیرهنا منن لا حجر علیه.ب( لا تصح وکالة النحجور 

 ج( لا یصح توکیل النحجور علیه لسفه أو فلس فینا حجر علیهنا فیه 

 د( لا یصح توکیل النحجور علیه لسفه أو فلس فینا لا حجر علیهنا فیه

 . کدام گزینه صحیح است؟ )مشاوران(15

 ری را وکیل خود سازد.الف( سفیه می تواند در امور مالی و غیر مالی خود، دیگ

 ب( سفیه فقط در امور غیر مالی خود، می تواند دیگری را وکیل خود سازد.

یگری در را به مزبو ج( اگر فردی به فروش اتومبیل خود اکراه شد، به دلیل فقدان اختیار ننی تواند فروش خودرو

 وکالت بدهد.

 نناید. د( سفیه ننی تواند در امور مالی و غیر مالی دیگران وکالت

 . آیا قدرت وکیل بر انجام کار مورد وکالت شرط است؟ مشاوران16
 الف( قدرت وکیل بر انجام آن شرط است.                 

 ب( اگر وقوع آن شرعاً منکن باشد، قدرت شرط نیست.

 ج( قدرت بالفعل بر انجام مورد وکالت شرط است.        

 د( قدرت شرط صحت است.

 فلس به عنوان وکیل صحیح است؟ مشاوران. آیا انتخاب م17
 ب( باطل است.     الف( در امور غیر مالی صحیح نیست.

 د( وکالت وی در انعقاد عقود صحیح نیست.     ج( صحیح است.

 . کدام وکالت صحیح است؟18
 ب( وکالت محرم در خرید شکار.   الف( وکالت شخص مُحرِم در نکاح

 د( وکیل گرفتن محجور برای طلاق   ج( وکیل گرفتن محجور برای بیع

 . کدام وکالت در امور مالی صحیح است؟19
 الف( وکیل و موکل محجور باشند.                         

 ب( وکیل ورشکسته نیست اما موکل محجور است.

 ج( وکیل ورشکسته است اما موکل محجور نیست.    

 د( وکیل و موکل ورشکسته باشند.
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ن ع -بل و المرتد و إن کان عن فطرة یشترط فی الوکیل الإسلام، فتصح وکالة الکافرلا  3مسألة 

سلم ن الممالمسلم و الکافر إلا فیما لا یصح وقوعه من الکافر کابتیاع المصحف لکافر و کاستیفاء حق 

 أو مخاصمة معه و إن کان ذلک لمسلم.

از طرف  -گر چه فطرى باشدبلکه مرتد ا -کافر، پس وکیل شدن ه وکیل مسلنان باشدکشرط نیست  -3مسألة 

قرآن صحف )کافر صحیح نیست، مانند خریدن م سوی مسلنان و کافر صحیح است مگر در موردى که وقوع آن از

 .اى با او اگر چه براى مسلنان باشدکریم( براى کافر و مانند استیفاى حقى از مسلنان یا مخاصنه

 ... لا یشترط فی الوکیل .........20

 د( الایجاب و القبول   ج( القصد  ب( الاسلام   الف( بلوغ

 . کدام یک از وکالت های زیر صحیح است؟21

                الف( وکالت کافر برای خرید مصحف برای کافر

 ب( وکالت کافر برای استیفای حقی از مسلنان 

                                           ج( وکالت مرتد فطری 

 د( وکالت کافر در مخاصنه با یک مسلنان

 . کدام گزینه غلط است؟ مشاوران 22
 الف( توکیل در فروش مال غیر، باطل است.           

 ب( توکیل در قبض و اقباض، صحیح است.

 ج( توکیل کافر صحیح است.                               

 د( توکیل در فروش مال غیر، به منزله فضولی است.
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 تصح وکالة المحجور علیه لسَفَه أو فلَس عن غیرهما ممن لا حجَرَ علیه. 4مسألة 
جرى بر او نیست ، از طرف کسى که ح پولى، محجور شدهکیل شدن کسى که جهت سفاهت یا بىو -4مسألة 

 صحیح است.

 

 : مواردی که وکیل شدن صغیر جایز است.5مسئله 

له  جاز ن بلغ عشر سنینمَفی ماله کالوصیة بالمعروف لِ لو جوزنا للصبی بعض التصرفات 5مسألة 

 التوکیل فیما جاز له.
د وصیت ه بعضى از تصرفات را در مالش جایز بدانیم ]جایز است که وکیل بگیرد[ مانناگر براى بچ -5مسألة 

ت، یز اسکه برایش جا کاریر آن دصغیر می تواند ساله است، جایز است کردن به چیز خوب براى کسى که ده

 کسى را وکیل نناید.

 

 . درباره وکیل گرفتن از سوی کودک کدام گزینه صحیح است؟23

    الف( مطلقا جایز است.

 ب( با اذن ولی می تواند وکیل بگیرد.

      ج( مطلقا جایز نیست.

 د( در اموری که انجامش از سوی او جایز است می تواند برای انجامش وکیل بگیرد.

 

أو  لیهماعی نّا أو أغمِشرطا فی الموکل و الوکیل ابتداء شرط فیهما استدامة، فلو جُ ما کان 6مسألة 

وکیل تإلى  فیه بطلت الوکالة على الأحوط، و لو زال المانع احتاج عودها لَ کِحجر على الموکل فیما وُ

 جدید
وکیل یا موکل ، پس اگر باشداش هم شرط مىنچه که ابتداء در موکل و وکیل شرط است در ادامهآ -6مسألة 

)بنابر  طشود على الاحودیوانه یا بیهوش شوند یا موکل در آنچه که وکالت داده محجور شود وکالت باطل مى

 مجدد احتیاج دارد. وکالت دادنوکالت به  عقد و اگر مانع برطرف شود برگشتن احتیاط(

 

 . بُطِلتَ الوکالة لو ................. علی الاحوط.  24
 د( ما حَجَرَ علی النوکل   ج( لا اُغنی علیهنا  ب( جنَُّا  ( ارتَدَّ الوکیلالف

 .. )مشاوران(. لو حجََر علی الموکل فیما وکُلَّ فیه .............. و لو زالَ المانعُ ..........25
                                       احتاج عودها إلی توکیل جدید –الف( بطلت الوکاله

 عاد النننوع –بطلت الوکاله ب(

                       ما احتاج عودها الی توکیل جدید –ج( بطلت الوکاله علی الاقوی

 عاد النننوع –د( بطلت الوکاله علی الاقوی
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 : مورد وکالت باید جایز باشد و موکل برای انجام آن مجوز شرعی داشته باشد.7مسئله 

قاعه، یشترط فیما وکل فیه أن یکون سائغا فی نفسه و أن یکون للموکل سلطنة شرعا على إی 7مسألة 

یة ن ولافلا توکیل فی المعاصی کالغصب و السرقة و القمار و نحوها، و لا على بیع مال الغیر من دو

 علیه، 

ه خذ مالألمن لم یقدر على و لا تعتبر القدرة علیه خارجا مع کونه مما یصح وقوعه منه شرعا، فیجوز 

 من غاصب أن یوکل فیه من یقدر علیه.

 آن شرعا قدرت انجامو موکل بر  ایز باشدشود شرط است که ذاتا جر آنچه که در آن وکالت داده مىد -7مسألة 

ى ه ولایتها مانند غصب و دزدى و قنار و مثل آنها و بر فروش مال دیگرى بدون آنکمعصیتدر داشته باشد، پس 

 بر آن داشته باشد، وکیل گرفتن صحت ندارد، 

پس براى  معتبر نیست؛ -وع آن از او شرعا صحیح استبا اینکه وق -در خارج مورد وکالتو قدرت داشتن بر 

 د.کیل ننایوارد، آن قدرت د انجام گرفتن مالش را از غاصب ندارد، جایز است که کسى را که بر تواناییکسى که 

 

 به چه معنا است؟ مشاوران "ما وُکّلَ فیه أن یکونَ سائغا فی نفسه یشُتَرَطُ فی ".26
       الف( انجام مورد وکالت فی نفسه مجاز و مشروع باشد.           

 ب( انجام مورد وکالت مقدور باشد.

                   ج( انجام مورد وکالت شخصاً انجام شود.

 است.د( انجام مورد وکالت تنها در صلاحیت وکیل 

 فی .........  یکونَ سائغا فی نفسه، فلا توکیلَ یشُترََطُ فیما وُکّلَ فیه أن ". 27
 د( امور مالی    ج( وصیت   ب( غصب   الف( طلاق

 . وکالت دادن به غیر برای فروش مال غیر ...............28
           ب( صحیح است.        الف( باطل است

 د( هنیشه فضولی است.  حیح است.ج( اگر ولایت داشته باشد ص

 . کدام گزینه صحیح است؟29
                                    الف( قدرت بالفعل موکل بر انجام کار شرط است.

 د.ب( کسی که توانایی پس گرفتن مالش را از غاصب ندارد، ننی تواند برای انجام آن وکیل بگیر

 نیست.ج( قدرت خارجی موکل بر انجام عنل شرط 

 د( لازم نیست موکل شرعا بتواند کار را انجام دهد.
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یق کتطل لو لم بتمکن شرعا أو عقلا من إیقاع أمر إلا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل 8مسألة 

ل لتوکیامرأة لم تکن فی حبالته و تزویج من کانت مزوجة أو معتدة و نحو ذلک فلا إشکال فی جواز ا

لا فی له مثفیه تبعا لما تمکن منه، بأن یوکله فی إیقاع المرتب علیه ثم إیقاع ما رتب علیه، بأن یوک

الة على الوک لظاهر جوازه لو وقعتتزویج امرأة له ثم طلاقها أو شراء مال ثم بیعه و نحو ذلک، کما أن ا

و هبة أکلی یکون هو من مصادیقه، کما لو وکله على جمیع أموره فیکون وکیلا فی المتجدد فی ملکه ب

فیه لیه فعإرث بیعا و رهنا و غیرهما، و أما التوکیل استقلالا فی خصوصه من دون التوکیل فی المرتب 

عدة اء الما کان المرتب علیه غیر قابل للتوکیل کانقض إشکال، بل الظاهر عدم الصحة من غیر فرق بین

ی طلاق فکذا  وأو قابلا، فلا یجوز أن یوکل فی تزویج المعتدة بعد انقضاء عدتها و المزوجة بعد طلاقها، 

 زوجة سینکحها أو بیع متاع سیشتریه و نحو ذلک.
مگر بعد از پیدا شدن چیزى که در وقت اگر شرعا یا عقلا بر واقع ساختن چیزى تنکّن نداشته باشد  -8مسألة 

زدواج یا در عده و او نیست و تزویج زنى که در ا 4باله، مانند طلاق دادن زنى که در حِوکالت دادن حاصل نیست

 مانند آن است،

تقدم به قاع امر مباشد، اشکالى نیست، به اینکه در ایدر جواز وکالت دادن در آن به تبع آنچه که متنکن از آن مى

، نى برایشززویج تاو وکالت بدهد سپس ایقاع آنچه که بر آن مترتب است؛ به اینکه به او وکالت بدهد مثلا در 

 سپس طلاق آن؛ یا در خریدن مال، سپس در فروش آن و مانند اینها. 

نه هکه در  نطورىکنا اینکه اگر وکالت کلى به او بدهد که این یکى از مصادیق او باشد، ظاهرا جایز است هنا

ها غیر این ورهن  وکارها به او وکالت بدهد، پس در ملک جدید او هم که به هبه یا ارث پیدا شده از نظر فروش 

 باشد.مىوکیل 

ى اشد دارابر آن بو اما به طور استقلال وکیل ننودن او در خصوص امر مترتب بدون آنکه توکیلى در امر متقدم 

ابل ده، یا قعقضاى متقدم بر مورد وکالت قابل توکیل نباشد مانند ان اشکال است بلکه ظاهرا صحیح نیست چه امر

د از اش و تزویج زنى که در ازدواج است بعدار بعد از پایان عدهتوکیل باشد، پس وکالت دادن به تزویج زن عده

در فروش آورد، یا اى که در آینده به ازدواجش درمىطلاقش، جایز نیست و هنچنین وکالت دادن در طلاق زوجه

 خرد و مانند اینها جایز نیست.کالایى که بعدا آن را مى

 

 . کدام یک از وکالت های زیر صحیح نیست؟30
 الف( وکالت در تزویج زنی که بعدا آن را طلاق دهد.          

 ب( وکالت در خریدن مال و سپس آن را بفروشد.

 ج( وکالت کلی بدهد در هنه اموال که بعد آن ها را بفروشد.

 د( وکالت در تزویج زنی که شوهر دارد که بعد از طلاقش عقدش کند.
 

                                                           
  عقد نکاح است.« حباله»منظور از .  4
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رة من یشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلا للتفویض إلى الغیر بأن لم یعتبر فیه المباش 9مسألة 

 والصیام  لاة والموکل، فلو تقبل عملا بقید المباشرة لا یصح التوکیل فیه، و أما العبادات البدنیة کالص

ن أو ع غیرها فلا یصح فیها التوکیل و إن فرض صحة النیابة فیها عن الحی کالحج عن العاجز الحج و

کاة و لیة کالزالما المیت کالصلاة و غیرها، فإن النیابة غیر الوکالة اعتبارا، نعم تصح الوکالة فی العبادات

 و إیصالا إلى المستحق. الخمس و الکفارات إخراجا
 که مباشرت خود موکل در آن شرطین؛ به ابه دیگرى باشد د وکالت قابل واگذاریشرط است که مور -9مسألة 

 ست. باشد توکیل در آن صحیح نی موکل نباشد. پس اگر عنلى را قبول کند که مقیّد به مباشرت خود

نها از ابت در آضا نیو اما توکیل در عبادتهاى بدنى مانند نناز و روزه و حج و غیر اینها صحیح نیست اگر چه فر

رق فوکالت  ایابت بغیر اینها؛ زیرا شروط نزنده صحیح باشد مانند حج از شخص عاجز، یا از میّت مانند نناز و 

ه برساندن  و موالاخارج کردن آن از بقیه ، ولى وکالت در عبادتهاى مالى مانند زکات و خنس و کفارات در دارد

 مستحق صحیح است.

 

 ران(. کدام گزینه صحیح است؟ )مشاو31
 ب( لاتصح الوکاله فی العبادات   الف( تصح الوکاله فی العبادات

 د( تصح الوکاله فی العبادات النالیه دون البدنیه ج( تصح الوکاله فی العبادات البدنیه دون النالیه

 . یصح التوکیل فی .........32
 د( صوم   ج( صیام   ب( حج  الف( الکفارات

 (98)مشاوران  منطبق است؟کدام مورد با عبارت زیر . 33

 «لموکلیشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلا للتفویض إلى الغیر بأن لم یعتبر فیه المباشرة من ا»
  الف( قابل واگذاری بودن مورد وکالت

 ب( قابل انجام بودن مورد وکالت توسط شخص وکیل

 نل حقوقی بودن مورد وکالت               ع-ج( اهلیت استیفاء وکیل

 هلیت تنتع و استیفاء وکیلا -د( اهلیت تنتع موکل
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ودیعة و و ال یصح التوکیل فی جمیع العقود کالبیع و الصلح و الإجارة و الهبة و العاریة 10مسألة 

 لوکالة وة و االمضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشرکة و الضمان و الحوالة و الکفال

و  الشفعةبقبولا فی الجمیع و کذا فی الوصیة و الوقف و الطلاق و الإبراء و الأخذ النکاح إیجابا و 

لقة إسقاطها و فسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار و إسقاطه، و الظاهر صحته فی الرجوع إلى المط

 لا والة، الرجعیة إذا أوقعه على وجه لم یکن صرف التوکیل تمسکا بالزوجیة حتى یرتفع به متعلق الوک

 یبعد صحته فی النذر و العهد و الظهار، 

 و لا یصح فی الیمین و اللعان و الإیلاء و الشهادة و الإقرار على إشکال فی الأخیر.
اربه و و هبه و عاریه و ودیعه و مض وکیل در تنام عقدها صحیح است مانند بیع و صلح و اجارهت -10مسألة 

 واینها؛  ر هنهمزارعه و مساقات و قرض و رهن و شرکت و ضنان و حواله و کفالت و نکاح، از ایجاب و قبول د

 ووت خیار رد ثبهنچنین توکیل در وصیت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موا

تى که ر صورهرا توکیل در رجوع به زنى که طلاق رجعى داده شده صحیح است داسقاط خیار، صحیح است. و ظا

 برود. و ز بیناطورى آن را واقع سازد که صرف توکیل، تنسک ننودن به زوجیت )رجوع( نباشد که متعلق وکالت 

 در نذر و عهد و ظهار صحیح باشد.  بعید نیست که

 حیح نیست اگر چه در آخرى اشکالى هست.ولى در ینین و لعان و ایلاء و شهادت و اقرار ص

 

 . کدام گزینه غلط است؟ )مشاوران(34
 ب( یصح التوکیل فی الینین   الف( یصح التوکیل فی النضاربه

 د( یجوز التوکیل فی النساقاه   ج( یجوز التوکیل فی النزارعه

 . وکیل گرفتن در کدام مورد جایز نیست؟ 35
 د و لعان و ایلاء         ب( سوگن   الف( نذر و عهد و ظهار

 د( ابراء و وقف و وصیت  ج( رجوع در طلاق، سوگند و شهادت

 . کدام گزینه غلط است؟ )مشاوران(36
 ب( یصح التوکیل فی الوقف             الف( یصح التوکیل فی الوصیه

 د( هیچ کدام   ج( یصح التوکیل فی الشهاده

 (1400للتوکیل الصحیح؟ )مشاوران  . أی العباره من العبارات التالیه بیان37
 الف( یصح التوکیل فی جنیع العقود کالبیع و الصلح

 ب( یصح التوکیل فی الینین و اللعان

 ج( لا یصح التوکیل فی فسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار و إسقاطه

 د( یصح التوکیل فی جنیع العقود کالبیع و أما الصلح فلا یصح فیه
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و الصرف  التوکیل فی القبض و الإقباض فی موارد لزومهما کما فی الرهن و القرضیصح  11مسألة 

 ، و السلم بالنسبة إلى الثمن، و فی إیفاء الدیون و استیفائها و غیرها.5بالنسبة إلى العوضین
کنا اینکه در رهن و قرض  صحیح است الزامی هستند،در مواردى که  حتی توکیل در قبض و اقباض -11مسألة 

 ها و استیفاى آنها و غیر اینها.نسبت به ثنن، و در وفا ننودن دین 6ملَو صرف نسبت به عوض و معوضّ، و سَ

 

 . یصح التوکیل فی القبض و الاقباض فی موارد لزومهما کما فی ............38
 د( وکالت  ج( الاجاره  ب( السلم بالنسبه الی الثنن  الف( البیع

 

ن تطلق یجوز التوکیل فی الطلاق غائبا کان الزوج أم حاضرا، بل یجوز توکیل الزوجة فی أ 12مسألة 

 نفسها بنفسها أو بأن توکل الغیر عن الزوج أو عن نفسها.
نودن زوجه در طلاق به اینکه او بلکه وکیل ن -وهر حاضر باشد یا غائبش -است توکیل در طلاق جایز -12مسألة 

 باشد.طلاق دهد یا دیگرى را از طرف شوهر یا از طرف خودش، وکالت دهد. جایز مىخودش را 

 

 . کدام گزینه صحیح است؟ )مشاوران(39

    الف( لایصح التوکیل فی الطلاق

 ب( یجوز التوکیل فی الطلاق           

    ج( یکره التوکیل فی الطلاق

 د( لاینعقد التوکیل فی الطلاق

 

قد  فیها و الة فی حیازة المباح کالاستقاء و الاحتطاب و غیرهما، فإذا و کل شخصاتجوز الوک 13مسألة 

 حاز بعنوان الوکالة عنه صار ملکا له.

س اگر در پازت مباح مانند طلب و تهیّه آب و جنع کردن هیزم و غیر اینها جایز است. وکالت در حی -13مسألة 

 شود.طرف او حیازت کند، ملک موکّل مىآنها شخص را وکالت دهد و او به عنوان وکالت از 

 

 . وکالت در حیازت مباحات چه حکمی دارد؟ )مشاوران(40
 د( صحیح است.  ج( باطل است. ب( لغو است.  الف( معنا ندارد.

 . کدام گزینه صحیح است؟41

 فی حیازه النباحات الهب( تجوز الوک                                   الف( لاتصح الوکاله فی حیازه النباحات 

 د الوکاله فی حیازه النباحد( لا تنعق                                         ج( لاتجوز الوکاله فی حیازه النباح

                                                           
 الزامی است. در بیع صرف، قبض و اقباض ثنن و مبیع.  5
 . پیش فروش 6
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ن لى أمر موکلتک ع»یشترط فی الموکل فیه التعیین بأن لا یکون مجهولا أو مبهما، فلو قال:  14مسألة 

 بالتعمیم و الإطلاق کما یأتی.لم یصح، نعم لا بأس « الأمور
ه تو در ب»؛ پس اگر بگوید: رط است که مورد وکالت تعیین شود، به اینکه مجهول یا مبهم نباشدش -14مسألة 

 شکالى ندارد.ا -آیدىکنا اینکه م -صحیح نیست ولى عنومیّت دادن و اطلاق آن« یکى از کارها وکالت دادم

 

  . در کدام مورد وکالت صحیح است؟42
     ب( وکلتک علی امر                                 الف( وکلتک علی امر من الامور      

 د( وکلتک ان جاء زید                              ج( وکلتک فی کل اموری           
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 الوکالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة، 15مسألة 

شکال ء معین، کما إذا و کله فی شراء بیت معین، و هذا مما لا إفالأولى ما تعلقت بتصرف معین فی شی

 فی صحته، 

من جهة المتعلق، کما إذا و کله فی جمیع التصرفات  و الثانیة إما عامة من جهة التصرف و خاصة

 الممکنة فی داره المعینة 

 ا یملکه، و إما بالعکس کما إذا و کله فی بیع جمیع م

ع إیقا و إما عامة من الجهتین کما إذا و کله فی جمیع التصرفات الممکنة فی جمیع ما یملکه أو فی

 جمیع ما کان له فیما یتعلق به بجمیع أنواعه بحیث یشمل التزویج له و طلاق زوجته 

ر فی أم وکیلیأنت »و کذا الثالثة قد تکون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقه، کما لو قال: 

 مقابل المقید بثمن معین أو شخص معین، « أنت وکیلی فی بیع داری»و کذا لو قال: « داری

 و قد یکون بالعکس کما لو قال: أنت وکیلی فی بیع أحد أملاکی أو فی بیع ملکی، 

 « أنت وکیلی فی التصرف فی مالی»و قد تکون مطلقة من الجهتین، کما لو قال: 

یلی فی أنت وک»یل بنحو التخییر بین أمور: إما فی التصرف دون المتعلق، کما لو قال: و ربما یکون التوک

هذه  فی بیع أنت وکیلی»و إما فی المتعلق فقط، کما لو قال: « بیع داری أو صلحها أو هبتها أو إجارتها

 مثلا، و الظاهر صحة الجمیع.« الدار أو هذه الدابة أو هذه الفرش
 یا مطلق؛ وص است و یا عامّ است وکالت یا خا -15مسألة 

ة معینى وکالت دهد. ، کنا اینکه او را در خریدن خاناولى آن است که به تصرف معینى در چیز معینى تعلّق یابد

لق، ت متعو در صحت این گونه وکالت اشکالى نیست. و دومى یا عام است از جهت تصرّف و خاص است از جه

روش فو را در ینکه امنکن در خانة معینى وکالت دهد. و یا به عکس باشد کنا اکنا اینکه او را در تنام تصرفات 

 منکن در صرفاتتتنام آنچه را که مالک است وکالت دهد. و یا از دو جهت عام است کنا اینکه او را در تنام 

و تعلق اع آن به اانو تنام آنچه ملک او است وکالت دهد یا در ایقاع تنام آنچه که براى او است در امرى که جنیع

 والت دهد. اش بشود، به او وکدارد به طورى که )علاوه بر تصرفّات مالى( شامل تزویج براى او و طلاق زوجه

د: باشد کنا اینکه اگر بگویهنچنین است سوّمى گاهى از جهت تصرف مطلق است و از جهت متعلق خاص مى

مقابل اینکه به ثنن « امو وکیل منى در فروش خانهت»و هنچنین اگر بگوید: « ام وکیل منىتو در کار خانه»

کى از یفروش  تو وکیل منى در»معینى یا شخص معینى مقید شود. و گاهى بر عکس است کنا اینکه اگر بگوید: 

صرف در نى در تتو وکیل م»و گاهى از دو جهت مطلق است کنا اینکه اگر بگوید: «. ملکهایم یا در فروش ملکم

د: گر بگویکنا اینکه ا -نه متعلّق -تخییر در بین چند امر است. یا در تصرف است وکیل به نحوو گاهى ت« مالم

گر نا اینکه اکو یا فقط در متعلّق است « ام یا در صلح آن یا در هبه یا اجارۀ آنتو وکیل منى در فروش خانه»

 باشند.یح مىینها صحو ظاهرا تنام ا« تو وکیل منى در فروش این خانه یا این چهار پا یا این فرش مثلا»بگوید: 

 

 . کدام گزینه صحیح است؟43
 ب( الوکاله إما خاصه و إما مطلقه   الف( الوکاله إما خاصه و إما عامه

 د( الوکاله إما خاصه و إما عامه و إما مطلقه  ج( الوکاله إما خاصه و إما عامه و إما مقیده
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 داره المعینه: . إذا وکّلَه فی جمیع تصرفات الممکنه فی44
 الف( از هر دو جهت خاص است.                             

 ب( از جهت تصرف عام و از جهت متعلق خاص است.

 ج( از جهت تصرف عام و از جهت وکالت مطلق است.    

 د( خاص از جهت تصرفات و عام از جهت متعلق است.

 «تو وکیل من در فروش املاکم هستی. »45

 ب( مطلق از جهت تصرف و مقید از جهت متعلق است.   هر دو جهت است. الف( مطلق از

 د( از جهت تصرف مقید و از جهت متعلق عام است.   ج( توکیل به نحو تخییر است.

 . تو وکیل منی در بیع یا هبه یا صلح یا اجاره خانه ام:46

 ب( تخییر در تصرف و متعلق  الف( تخییر در تصرف و تعیین متعلق

 د( تعیین در تصرف و متعلق  یر در متعلق و تعیین در تصرفج( تخی

 

 

ا أو لا بد أن یقتصر الوکیل فی التصرف فی الموکل فیه على ما شمله عقد الوکالة صریح 16مسألة 

لازمة  فی أمر و لو بمعونة قرائن حالیة أو مقالیة و لو کانت هی العادة الجاریة على أن التوکیل ظاهرا

راء، و ی الشفالتوکیل فی أمر آخر، کما لو سلم إلیه المبیع و وکله فی بیعه أو سلم إلیه الثمن و وکله 

 بالجملة لا بد فی صحة التصرف من شمول الوکالة له.
شامل آن  به آنکه عقد وکالت به طور صریح و ظاهر اکتفا کند ف در مورد وکالت بایدوکیل در تصر -16مسألة 

اش ى، لازمهر امردشود، و لو به کنک قرائن حال یا گفتار، و لو اینکه این قرینه عادتى جارى باشد که توکیل 

به او  ا ثنن راند یکوکیل  توکیل در امر دیگرى است؛ کنا اینکه مبیع را به او تسلیم نناید و او را در فروش آن

 ود.شتسلیم کند و در خریدن چیزى او را وکیل نناید. و خلاصه در صحت تصرف باید وکالت شامل آن 

 

با  «اهراظلابد أن یقتصر الوکیل فی التصرف فی الموکل فیه علی ما شمله عقد الوکاله صریحا أو . »47

 توجه این مطلب:
 باشد که هر کاری را انجام دهد.الف( وکیل باید در مورد تصرف آزاد 

 ب( وکیل باید به انجام کاری که عقد وکالت آن را شامل می شود، اکتفا کند.

 ج( وکیل باید به قرائن و شواهد دقت کند و هر کاری لازم است انجام دهد.

 د( وکیل باید برای هر کاری به قرائن صریح استناد نناید.
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فیه  فإن کان مما یجری بالعمل على نحو لم یشمله عقد الوکالةلو خالف الوکیل و أتى  17مسألة 

ما کاینة الفضولیة کالعقود توقفت صحته على إجازة الموکل، و لا فرق فی التخالف بین أن یکون بالمب

بخیار  ئة أوإذا و کله فی بیع داره فآجرها أو ببعض الخصوصیات کما إذا و کله فی بیعها نقدا فباع نسی

السلعة  الظاهر، کما إذا و کله فی أن یبیع نعم لو علم شموله لفاقد الخصوصیة أیضا صح فی فباع بدونه،

یادة،  الزلابدینار فباع بدینارین، فان الظاهر بل المعلوم من حال الموکل أن تحدیده من طرف النقیصة 

ان ن، فذلک الثمو من هذا القبیل ما إذا و کله فی البیع فی سوق معین بثمن معین فباعها فی غیره ب

رض لو ف الظاهر أن مراده تحصیل الثمن، هذا بحسب الظاهر، و أما الصحة الواقعیة فتابعة للواقع، و

 اقع.ع للواحتمال وجود غرض عقلائی فی التحدید لم یجز التعدی، و معه فضولی فی الظاهر و الواقع تاب

اشد که بپس اگر چیزى  وکالت شامل آن نباشدگر وکیل مخالفت کند و کارى را انجام دهد که عقد ا -17مسألة 

یست بین رقى نفضولى در آن جارى است مانند عقدها، صحت آن بر اجازۀ موکل توقف دارد و در مخالفت وکیل ف

ه ن را اجارآاش وکیل ننوده ولى وکیل اینکه مباین و منافى مورد وکالت باشد مثل اینکه او را در فروش خانه

اش را خانه اده کهدبعضى از خصوصیات با مورد وکالت، مخالفت کند مثل اینکه او را وکالت دهد و بین اینکه در 

قد اشد که عبعلوم نقدى یا با خیار فسخ بفروشد، ولى او به طور نسیه یا بدون خیار بفروش برساند. ولى اگر م

اش را به یک ناید که سلعهشود، ظاهرا صحیح است؛ کنا اینکه او را وکیل نوکالت شامل فاقد خصوصیّت هم مى

ف دش از طرتحدی دینار بفروشد و او به دو دینار بفروش برساند؛ زیرا ظاهر بلکه از حال موکل معلوم است که

نى ینت معیّبه ق نقیصه است نه از طرف زیادى. و از این قبیل است موردى که وکالت بدهد تا در بازار معینّى

صیل ثنن ش، تحگرى به هنان قینت فروخت؛ زیرا ظاهر آن است که منظوربفروشد. ولى وکیل آن را در بازار دی

وکل مباشد. و اگر فرض شود که در تحدید است، و این به حسب ظاهر است و اما صحت واقعى تابع واقع مى

ى فضول ى ظاهرات تعدّ)مثلا به بازار معینى( احتنالا غرض عقلایى وجود دارد، تعدىّ از آن جایز نیست. و در صور

 است و واقع تابع واقع است.

 

 . عمل وکیل بر خلاف مورد وکالت چه حکمی دارد؟ )مشاوران(48
 ب( در ایقاعات غیرنافذ و در عقود باطل است.  الف( در ایقاعات باطل و در عقود غیرنافذ است.

 د( غیرنافذ است مطلقا     ج( باطل است مطلقا

 اما وکیل خانه را اجاره دهد.. اگر شخصی برای فروش خانه وکیل بگیرد 49
 ب( عنلش مباین عقد و غیرنافذ است.   .الف( عنلش مباین عقد و باطل است

 د( عنل صحیح است.  ج( عنل در برخی خصوصیات مباین است و صحیح

 . در کدام گزینه عمل انجام شده، صحیح است؟50
 ه صد و پنجاه بفروشد.الف( وکیل بگیرد برای فروش خانه به صد میلیون اما وکیل آن را ب

 ب( وکیل بگیرد برای هبه ملک اما وکیل آن را صلح کند.

 وکل بگوید به شخص معین و بهای معین بفروش و هدف عقلایی داشته اما وکیل مخالفت کند.مج( 

 د( وکیل برای فروش به ثنن معین بوده اما او به ثنن پایین تری بفروشد.
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الولایة  مما له للصغیر أن یوکل غیره فیما یتعلق بالمولى علیه یجوز للولی کالأب و الجد 18مسألة 

 علیه.
مولىّ »ه که به انند پدر و جدّ صغیر جایز است ]براى او وکیل بگیرد[ که دیگرى را در آنچبراى ولىّ م -18مسألة 

 تعلق دارد از آن چیزهایى که ولىّ بر آنها ولایت دارد، وکیل نناید.« علیه

 

 جد پدری می توانند برای صغیر وکیل بگیرند؟ )مشاوران(. آیا پدر و 51
 ب( پدر میت می تواند، اما جد ننی تواند.  الف( وکالت از صغیر حتی با اجازه ولی جایز نیست.

 د( وکالت با اجازه هر دو صحیح است.  ج( هر یک تنها در امور مالی می توانند وکیل بگیرند.

لیه. با یه عر أن یوکل غیره فیما یتعلق بالمولی علیه مما له الولا. یجوز للولی کالاب و الجد للصغی52

 توجه به این جمله:
 الف( ولی و پدر می توانند در هنه امور برای صغیر وکیل بگیرند.

 ب( ولی و پدر می توانند در اموری که بر طفل ولایت دارند برای او وکیل بگیرند.

 برای طفل وکیل بگیرند.ج( هیچ یک ننی توانند در امور غیرمالی 

 د( هر دو با هم باشند می توانند برای طفل وکیل در هر چیزی بگیرند.

 

ذنه، ل إلا بالا یجوز للوکیل أن یوکل غیره فی إیقاع ما توکل فیه لا عن نفسه و لا عن الموک- 19مسألة 

وکلتک » مثلا: عنه، و لو قالو معه یجوز بکلا النحوین، فان عینّ أحدهما فهو المتبع، و لا یجوز التعدی 

 و« غیرک و کلّ»فهو إذن فی توکیل الغیر عن الموکل، و الظاهر أنه کذلک لو قال: « فی أن توکل غیرک

 ان لا یخلو من تأمل.
ودش نه از طرف خ -ایز نیست که دیگرى را در واقع ساختن آنچه که در آن وکالت داردبراى وکیل ج -19مسألة 

باشد؛ پس اگر یکى از آنها را و با اذن او هر دو قسم آن جایز مى مگر با اذن او یل ننایدوک -و نه از طرف موکل

یگرى دبه تو که  وکالت دادم»نیست و اگر بگوید مثلا:  معین کند باید هنان را متابعت ننود و تعدّى از آن جایز

: بگوید است در صورتى که این اذن است در توکیل دیگرى از طرف موکل، و ظاهرا چنین« را وکیل ننایى

 اگر چه خالى از تأمّل نیست.« دیگرى را وکیل ننا»

 

 . لا یجوز للوکیل أن یوُکَلَ إلا معََ  ................. را تکمیل کنید. مشاوران53

 ب( مع الإذن صریحاً              الف( مع الشهادۀ صریحاً 

 د( هیچکدام   ج( مع الایجاب صریحاً 

 "وکلتکَ فی أن تَوَکَّلَ غیرک  "گوید: . اگر موکل ب54

    الف( اذن در تصرف است.

 ب( اذن در وکیل ننودن از سوی وکیل است.      

  ج( اذن در وکیل ننودن غیر از سوی موکل است.

 د( هیچکدام
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 . اگر موکل به وکیل، اذن در توکیل غیر دهد ؛ وکیل می تواند:55
 ب( از سوی موکل یا خودش وکیل بگیرد.        .الف( از سوی موکل وکیل بگیرد

 د( حق وکیل ننودن غیر را دارد.                            ج( از سوی خودش وکیل بگیرد.

 . آیا وکیل حق دارد برای انجام مورد وکالت شخص دیگری را وکیل نماید؟ )مشاوران(56
       الف( شخصا باید انجام دهد و حق وکیل گرفتن ندارد.      

 ب( حق دارد بدون اذن موکل هم از طرف او وکیل بگیرد.

 ج( وکیل گرفتن در هر حال جایز است.                             

 د( با اجازه موکل می تواند وکیل بگیرد.

 

  ینعزللالو کان الوکیل الثانی وکیلا عن الموکل کان فی عرض الأول، فلیس له أن یعزله و  20مسألة 

تبعا  کالتهوبانعزاله، بل لو مات یبقى الثانی على وکالته، و لو کان وکیلا عنه کان له عزله، و کانت 

 لأول.لوکالته، فینعزل بانعزاله أو موته، و لا یبعد أن یکون للموکل عزله من دون عزل الوکیل ا

کالت با و)وکیل دوم از حیث  شودگر وکیل دوم، وکیل از طرف موکل باشد در عرض وکیل اول مىا -20مسألة 

شود زل ننىشود(، پس وکیل اول حق ندارد او را عزل نناید و با عزل شدن اولى )دومى( عوکیل اوّل یکسان مى

یل باشد ماند. ولى اگر وکیل دوم از طرف اولى وکبلکه اگر وکیل اول بنیرد وکالت دومى به حالش باقى مى

رگ او، به م وکالتش تابع وکالت اولى است پس به عزل شدن اولى یا )وکیل اول( حق دارد او را عزل کند و

ل ومى را عزشود. و بعید نیست که موکل حق داشته باشد که بدون آنکه اولى را عزل کند، د)دومى نیز( عزل مى

 نناید.

 

 . اگر وکیل دوم از سوی موکل وکیل باشد کدام گزینه صحیح نیست؟57
 فلیس له أن یعزِلَهُ           ب(    الف( کان فی عرض الاول

 د( لومات الاولی یبطل وکالة الثانی     ج( لا ینعزل بانعزاله

 . اگر وکیل دوم، از سوی وکیل اول باشد، کدام گزینه صحیح است؟ 58
                        الف( وکیل اول حق عزل او را ندارد. 

 ب( وکالت دومی مستقل است و تابع اولی نیست.

    ج( با مرگ یا عزل اولی وکالت دومی باطل می شود. 

 د( موکل حق عزل وکیل دوم را ندارد.

 . کدام گزینه صحیح است؟)مشاوران(59
 الف( یجوز للوکیل أن یوکل غیره فی ایقاع ما توکل فیه عن نفسه

 ب( لو کان وکیل الثانی وکیلا عن النوکل، تبطل وکالته بنوت الوکیل الاول

 وکیل الثانی وکیلا عن النوکل، کانت وکالته تبعا عن الوکاله الوکیل الاول.ج( لو کان 

 د( لو کان وکیل الثانی وکیلا عن النوکل، یکون للنوکل عزله من دون عزل وکیل الاول.     
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و کان أیجوز أن یتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فی أمر واحد، فان صرح الموکل بانفرادهما  21مسألة 

جز  لم یظاهر متبع فی ذلک جاز لکل منهما الاستقلال فی التصرف من دون مراجعة الآخر، و الالکلامه 

ل مثلا أن قابالانفراد لأحدهما و لو مع غیبة صاحبه أو عجزه، سواء صرح بالانضمام و الاجتماع أو أطلق 

 ط الاجتماع أوأحدهما بطلت الوکالة رأسا مع شر وکلتکما أو أنتما وکیلای و نحو ذلک، و لو مات

 الإطلاق المنزل منزلته و بقیت وکالة الباقی لو و کل بالانفراد.
آنها را  ؛ پس اگر موکل صریحایک نفر وکیل شوندطرف ایز است که دو نفر و بیشتر در یک چیز از ج -21مسألة 

آنها  کدام از اى هربرمنفردا وکیل نناید یا کلام موکل ظهور عرفى در انفراد داشته باشد که باید متابعت شود، 

 نفراد درنها اآجایز است که در تصرف مستقلا و بدون مراجعه به دیگرى عنل ننایند. وگرنه براى هیچ یک از 

شد ح کرده بام و اجتناع تصریچه به انضنا -عنل مورد وکالت جایز نیست و لو اینکه دیگرى غایب یا عاجز باشد

 و -نند اینهاو ما« یدشنا دو وکیل من هست»یا « وکالت دادم به شنا»د: یا مطلق گذاشته باشد به اینکه مثلا بگوی

ط ه حکم شربد که اگر یکى از آنها بنیرد وکالت به طور کلى در صورتى که اجتناع را شرط کرده یا اطلاقى باش

 ماند.اقى مىب -گر منفردا وکیل شدها -شود و وکالت شخص باقى ماندهاجتناع باشد، باطل مى

 

 تعدد وکیل ، کدام گزینه صحیح نیست؟  . در60
به دیگری  ن مراجعهد بدوالف( اگر موکل به انفراد تصریح کند یا ظاهراً کلامش انفراد را برساند، هر وکیل می توان

 عنل کند.

وانی ا ناتیب( اگر تصریح به انضنام و اجتناع شود ، هیچ یک از دو وکیل حق تصرف ندارند حتی با غیبت 

 دیگری.

 اگر موکل به طور مطلق بگوید شنا دو نفر وکیل من هستید، می توانند مستقل عنل کنند.ج( 

ود و در می ش د( اگر در شرط اجتناع یا اطلاق وکالت دو وکیل، یکی از دو وکیل بنیرد، وکالت دیگری باطل

 انفراد وکالت دیگری باقی می ماند.

ی کند؟ جواز چه اقدامی را بیان م« أمر واحد یجوز أن یتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فی»عبارت . 61

 (98)مشاوران 
 الف( دو نفر به طور مجزا، محنود را وکیل در فروش یک خانه کرده اند.

 ب( سه نفر وکیل محنود، برای رهن دادن خانه او شده اند.

 ج( دو نفر وکیل چند نفر شده اند تا از طرف آنان خانه ای را بفروشند یا اجاره دهند.

 دو یا چند نفر، دو یا چند نفر دیگر را وکیل در انجام چند عنل می کنند.د( 
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و کذا  الوکالة عقد جائز من الطرفین، فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور، الموکل و غیبته، 22مسألة 

لم  لوکیلاللموکل أن یعزله، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیاه، فلو أنشأ عزله و لم یطلع علیه 

 ینعزل فلو أمضى أمرا قبل أن یبلغه و لو بإخبار ثقة کان نافذا.

و، عزل ؛ پس وکیل حق دارد خود را در حضور موکل یا در غیاب الت از دو طرف جایز استعقد وکا -22مسألة 

ت که به وط اسنناید. و هنچنین موکل حق دارد او را عزل نناید؛ لیکن عزل شدن او به عزل کردن موکل، مشر

گر براین، اشود. بنابرسد، پس اگر عزل وکیل را انشا کند ولى وکیل اطلاعى از آن نداشته باشد عزل ننى وکیل

افذ نموثقى،  دادن وکیل انجام دهد امرى را که مورد وکالت بوده قبل از آنکه خبر عزلش را بشنود و لو به خبر

 باشد.مى

 

 . کدام گزینه صحیح است؟ مشاوران62
                        است لازم از هر دو طرفالف( وکالت عقدی 

 ب( وکالت عقدی است لازم از طرف وکیل 

                       ج( وکالت عقدی است لازم از طرف موکل   

 د( وکالت عقدی است جایز از هر دو طرف 

 .. الوکالةُ عقدٌ جائزٌ مِن الطرفین و للموکل أن یعزل لکن انعزاله مشروطٌ ......63

 د( باخبار ثقتان  ج( تبصریحه  ب( باذنه  الف( ببلوغه ایاه

 . اگر موکل، وکیل را عزل کند و او کاری را پیش از رسیدن خبر انجام دهد، عمل او:64
 د( نافذ نیست. ج( نافذ است. ب( موجبِ ضنان است.  الف( باطل است.

 . کدام گزینه صحیح است؟ )مشاوران(65
 الوکیل و هو لا ینعزل بنفس عزله بل ینعزل بعد القبولالف( للنوکل أن یعزل 

 ب( فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور النوکل و غیبته 

 ج( فلو أمضی الوکیل أمرا بعد عزل النوکل لم یکن نافذا

 د( فلو أمضی الوکیل أمرا بعد عزل و بلوغه ایاه یکون نافذا
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عروض لموکل و إن لم یعلم الوکیل بموته، و بتبطل الوکالة بموت الوکیل، و کذا بموت ا 23مسألة 

على  الجنون على کل منهما على الأقوى فی الإطباقی، و على الأحوط فی غیره، و بإغماء کل منهما

، کما لو و کله فی ما تعلقت به -یبو لو بالتسب -الأحوط، و بتلف ما تعلقت به الوکالة، و بفعل الموکل

 .ء ثم أوقفهفیه کما و کله فی بیع شیبیع سلعة ثم باعها، أو فعل ما ینا

نابر اقوى به اگر چه وکیل مرگ او را نداند. و ب شودکالت به مرگ وکیل و هنچنین موکل باطل مىو -23مسألة 

هر یک  ه بیهوشىیاط بپیدا شدن دیوانگى مستنر و بنابر احتیاط در غیر چنین دیوانگى )مثلا ادوارى( و بنابر احت

ه مورد نچه را کآاسطة واز اینها و به تلف شدن آنچه وکالت به آن تعلق گرفته است و به انجام دادن موکل و لو به 

روش شود؛ کنا اینکه به او وکالت بدهد که کالایش را بفروشد، سپس خودش آن را بفالت است باطل مىوک

پس سل نناید ى وکیبرساند یا کارى انجام دهد که با وکالت منافات داشته باشد، مثل اینکه او را در فروش چیز

 خودش آن را وقف نناید.

 

 . کدام گزینه صحیح است؟ مشاوران66
 ب( تبطل الوکالة بنوت الوکیل    طل الوکالة بنوت الوکیلالف( لا تب

 د( تبطل الوکالة بنرض الوکیل    ج( لا تبطل الوکالة بعروض النجنون

 لاتبطل الوکالة ب .................. مشاوران. 67
 ب( تلف ما تعلقت به الوکالة            الف( ارتداد الوکیل

 د( فعل ما ینافیه             ج( فعل النوکل ما تعلقت به        

 . تبطل الوکالة .................... علی الاحوط.68
   ب( باغناء کلٌ منها      الف( بنوت

 د( بفعل ما تعلقت به الوکالة      ج( جنون اطباقی

 . اگر موکل کالایی که وکالت داده برای فروش را ، وقف کند، عمل او:69
 ب( فعل ما تعلقت به الوکاله است.   است.الف( موجب عدم نفوذ وکالت 

 .د( موجب بطلان وقف است     ج( فعل منافی وکالت

را تکمیل « ا.احد منهمن کل ومعقدالوکاله جائز تبُطَلُ .............. و .............. و ............. ». عبارت 70

 کنید. )مشاوران(
 لس        ب( بالنوت، جنون، ف    الف( بالنوت، فلس، إغنا

 د( بالنوت، الجنون، الاغنا    ج( سفه، فلس، الجنون

 . کدام گزینه صحیح است؟ )مشاوران(71
 الف( و تصح بفعل النوکل ما تعلقت به الوکاله کنا لو وکله فی بیع شیء ثم باعه.

 ب( و تبطل بفعل النوکل ما تعلقت به الوکاله کنا لو وکله فی بیع شیء ثم باعه.

 بفعل النوکل ما تعلقت به الوکاله کنا لو وکله فی بیع شیء و لم یبعه.ج( و تصح 

 د( هیچ کدام
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 . اگر مالی که مورد وکالت است، تلف شود، وکالت چه حکمی دارد؟ )مشاوران(72
 الف( وکالت باقی است اما موضوع منتفی است.    ب( وکالت منفسخ می شود.     

 د( وکیل عزل می شود.                ج( وکالت باطل ننی شود.            

  کند؟ یم انیرا ب حیدر خصوص موضوع مطرح شده، کدام مورد حکم صح -73

ء الحسن ه جا. بعد الافاقه،یعل یکرونا و أغم روسیعلىِّ بف یداره. ثمّ ابتل عیب یعلىِّ حسناً ف وکُل»

 (99)مشاوران  «.بعتُ الدار ومیفقال:  صباح ال

 .شده استوکالت باطل الف( 

 .خانه را فروخته است، على حق فسخ وکالت را ندارد نیچون حسب( 

 .تواند وکالت را فسخ کند یم یعل ج(

 ( فروش خانه نافذ است.د

 (1400. فی أی مورد لا تبطل الوکاله؟ )مشاوران 74
 ( عروض الجنون الاطباقی علی الوکیل1

 ( بفعل الوکیل ما تعلقت به الوکاله2

 ما تعلقت به الوکاله ( بفعل النوکل3

 ( تلف ما تعلقت به الوکاله4

 

وی یجوز التوکیل فی الخصومة و المرافعة لکل من المدعی و المدعى علیه، بل یکره لذ 24مسألة 

ن ذا کاإالمروءات من أهل الشرف و المناصب الجلیة أن یتولوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم خصوصا 

 رضا صاحبه، فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل.الطرف بذیّ اللسان، و لا یعتبر 
احبان صبلکه براى  ، توکیل در خصومت و مرافعه جایز است«مدّعى علیه»و « مدعى»راى هر یک از ب -24مسألة 

خصوصا در  -هاى بزرگ مکروه است که خودشان متولى منازعه و مرافعه شوندمروتّ از اهل شرف و منصب

 ند.معتبر نیست، پس حق ندارد از خصومت وکیل خوددارى ک و رضایت طرف -اشدصورتى که طرف، بد زبان ب

 

 . تصدی مخاصمه توسط شخصیت های مهم چه حکمی دارد؟ مشاوران 75

 د( شایسته است.  ج( مکروه است. ب( خلاف احتیاط است.  رد.الف( اشکال دا

 و المدعی علیه. . .............. التوکیل فی الخصومة و المرافعه لک من المدعی76

 د( یجوز  ج( یبطل  ب( لم ینفذ   الف( یکره
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، عدیلهاتوکیل المدعی وظیفته بث الدعوى على المدعى علیه عند الحاکم، و إقامة البینة و  25مسألة 

 لمدعىاو تحلیف المنکر، و طلب الحکم على الخصم و بالجملة کل ما هو وسیلة إلى الإثبات، و وکیل 

، لحکم بهاا و االإنکار، و الطعن على الشهود، و إقامة بینة الجرح، و مطالبة الحاکم بسماعه علیه وظیفته

 و بالجملة علیه السعی فی الدفع ما أمکن.
وظیفه وکیل مدعى این است که نزد حاکم بر مدعى علیه تشریح دعوى ننوده و اقامه بینّه بر اثبات  -25مسألة 

نناید. و خلاصه هر  طرف دعوا یعنی منکرنکر را قسم دهد و طلب حکم بر آن کند و م 7و تعدیل دعوى نناید

چیزى که وسیلة اثبات دعوى است انجام دهد و وظیفة وکیل مدعى علیه این است که دعوى را انکار ننوده و 

 شهود را مورد طعن و خدشه قرار دهد و اقامه بینّه جرح و مطالبة حاکم به شنیدن آن و حکم به آن نناید و

 خلاصه باید تا جایى که منکن است در دفع دعوى کوشش کند.

 

 . کدام یک وظیفه وکیل مدعی نیست؟ 77
 ب( انکار                الف( اقامه بینه و تعدیلها

 د( بث الدعوی علی الندعی علیه   ج( تحلیف منکر و طلب الحکم علی الخصم

 . وکیل المدعی علیه وظیفتُه: 78
   ب( طعن علی الشهود     الف( الانکار

 د( هنه گزینه ها     ج( اقامه بینه جرح

 (98با توجه به عبارت زیر، از جمله وظایف وکیل خواهان چیست؟ )مشاوران . 79

 «وکیل المدعی وظیفته بث الدعوى على المدعى علیه عند الحاکم، و إقامة البینة و تعدیلها»

 الف( اقامه دعوا و اثبات عدالت شهود                                           

 ب( تفصیل دعوا و درخواست تعدیل بینه خوانده

 ج( تبیین قلنرو دعوا و درخواست گواهی بر عدالت بینه              

 افشا و اقامه دعوا و معرفی شهود د(
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صارت  و دعیامأثناء مدافعة وکیله عنه الأداء أو الإبراء انقلب  لو ادعى منکر الدین مثلا فی 26مسألة 

الدعوى و غیرها مما هو وظیفة المدعی، و صارت وظیفة خصمه  وظیفة وکیله إقامة البینة على هذه

 الإنکار و غیره من وظائف المدعى علیه.

ر او را یا طلبکا ود که دین را ادا کرده گر مثلا منکر دین، در اثناى دفاعیات وکیل، از طرف او ادعا کنا -26مسألة 

شود که بر این ادعا اقامة شود و وظیفه وکیلش این مىبه مدعى مى تبدیل، منکر در این مرافعه ابراء ننوده است

 که وظیفه شود و چیزهایى، انکار آن مىطرف دعواکه وظیفه مدعى است و وظیفه  دیگری بینّه نناید و چیزهایى

 است.مدّعى علیه 

 

 : منکر الدین، الاداء اُو الابراء . لو ادّعی80

 ب( بطل الدعوی                 الف( انقلب مدعیاً 

 د( انقلب مدعی علیه   ج( صارت وظیفتُه انکار

 

و أبراء لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة على موکله، فلو أقر وکیل المدعی القبض أو الإ 27مسألة 

ق بالح قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن البینة فسقة أو أقر وکیل المدعى علیه

ک و ینعزل بذل للمدعی لم یقبل، و بقیت الخصومة على حالها سواء أقر فی مجلس الحکم أو غیره، و

 تبطل وکالته، لأنه بعد الإقرار ظالم فی الخصومة بزعمه. 
ض یا ابراء یا ؛ پس اگر وکیل مدعى اقرار کند به قبشود، اقرار وکیل بر علیه موکلش قبول ننىدعوادر  -27مسألة 

براى  ار به حقه اقرقبول حواله یا مصالحه یا اینکه حق داراى مدتّ است یا بینّه فاسق است، یا وکیل مدعى علی

و با  -نآکم اقرار کند یا در غیر حچه در مجلس  -به حال خودش باقى است دعواشود و مدعى بنناید، قبول ننى

 ست.ظالم ا عوااین دبعد از این اقرار، او در  خودششود؛ زیرا به گنان شود و وکالتش باطل مىاین اقرار عزل مى

 

 . کدام گزینه صحیح است؟ مشاوران81
 الف( اقرار وکیل علیه موکل اگر در دادگاه باشد صحیح و معتبر است.

 ب( اقرار وکیل علیه موکل بلا اثر است ولی موجب بطلان وکالت است.

 ج( اقرار وکیل علیه موکل اگر در خارج دادگاه باشد باطل و موجب بطلان وکالت می شود.

 الت ننی شود.د( اقرار وکیل علیه موکل بلا اثر است و موجب بطلان وک

 . کدام گزینه صحیح است؟ )مشاوران(82

 الف( ینعزل باقرار الوکیل فی الخصومه علی موکله

 ب( لا یقبل اقرار الوکیل فی الخصومه علی موکله

 ج( تبطل الوکاله باقرار الوکیل فی الخصومه علی موکله   

 د( هیچکدام

 

 



 یرالوسیله(رحت) ... متون فقه...........................................................................................................................................................

25 

 (99)مشاوران  الوکاله؟ یف حیالجواب الصح نیع. 83
 .و تنت الخصومه، لکن تبطل الوکاله لبقی یبالحقّ للندع هیالندعى عل لیلو اقرّ وک الف(

 (29)مسئله  .قصاعدا بالخصومه خلاف سائر الأمور نیاثن وکلّیأن  جوزیلا ب(

 (28)مسئله  .بالخصومه الصلح عن الحق أو الأبراء منه مطلقاً  لیللوک جوزج( ی

 .لیالوک نعزلیالخصومه و  تیمنه و بق قبلیفسقه لم  نهیأن الب یالندع لی( لو افرّ وکد

 

ضا أی لکذالوکیل بالخصومة لا یملک الصلح عن الحق أو الإبراء منه إلا أن یکون وکیلا فی  28مسألة 

 بالخصوص.
صوص در خمگر اینکه به  سى که وکیل در خصومت است اختیار صلح از حق یا ابراى از آن را نداردک -28مسألة 

 این هم وکیل باشد.

 

صوص. ضاً بالخلک أیذ. الوکیل بالخصومة ......... الصلح من الحق أو الابراء منه .... أن یکونُ وکیلاً فی 84

 کدام گزینه عبارت فوق را کامل می کند؟ مشاوران
   ب( لاینلک، إلا    الف( ینلک، إلا

 د( لا ینلک، حتی    ج( ینلک، حتی

 

لم  و همایجوز أن یوکل اثنین فصاعدا بالخصومة کسائر الأمور فان لم یصرح باستقلال کل من 29مسألة 

به و یکن لکلامه ظهور فیه لم یستقل بها أحدهما، بل یتشاوران و یتباصران و یعضد کل منهما صاح

 یعینه على ما فوض إلیهما.
ستقلال هر مانند سایر امور؛ پس اگر به ا وکیل ننایدایز است که دو نفر و بیشتر را در خصومت، ج -29مسألة 

ه با یستند بلکنکدام آنها در عنل مستقل یک از آنها تصریح نکرده باشد و در کلام او ظهورى براى آن نباشد هیچ

 ا تقویت وننایند و در آنچه که به آنها سپرده شده هندیگر رهم مشاورت کرده و هندیگر را روشن و آگاه مى

 ننایند.ىکنک م

 

 دارد؟ این عبارت به کدام گزینه اشاره« یجوز أن یوکل اثنین فصاعدا بالخصومه کسائر الامور. »85

 )مشاوران(

 الف( هر فرد فقط می تواند دو نفر را وکیل خود نناید نه بیشتر.

 ارند.ند تیب( در خصومت و مرافعه فقط می توان دو نفر را وکیل خود ننود برخلاف سایر امور که محدودی

 ج( دو یا چند نفر می توانند به یک نفر وکالت دهند.

 د( دو یا چند نفر می توانند وکالت امری را از فردی قبول ننایند.

 

 

 


